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     خاورمیانه به دلیل داشتن منابع زیرزمینی و بازار مناسب همیشه ضمن خام فروشی و خرید کالا در صد سال اخیر، به ناچار هماهنگ با برنامه‌های امریکا و اروپای غربی بوده است. قدرتهای غربی به ویژه انگلیس با برنامه ریزی دقیق با تزریق اختلافات درون و برون ملیتی، همواره از اتحاد یکپارچگی ملتها و دولتها جلوگیری و مانع رشد و توسعه این کشورها را فراهم نموده‌اند به طوری که با وجود ثروت فراوان هنوز در میان بیش از بیست کشور خاورمیانه کشوری دارای نشان تجاری معتبر بین‌المللی – برای فروش کالا- وجود ندارد اما ظاهراً بیداری مردم خاورمیانه آغازی بر پایان تسلط بی چون و چرای امریکا و اروپای غربی بر این سرزمین غنی می‌باشد. روی کار آمدن اسلام گرایان با برگزاری انتخابات در چند کشور عربی، نشان از بستر دینی و مذهبی این حرکت دارد. 
    غرب به رهبری امریکا و انگلیس با بهره‌گیری از اختلافات داخلی و عدم وجود مبانی قدرت در ساختار کشور لیبی بر مخازن نفتی شیرین و سبک این کشور مسلط شد اما کشته شدن سفیر و چند دیپلمات امریکا در لیبی نشان از امواج ناشناخته غیر قابل پیش بینی داد که شاید در لیبی ودیگر کشورهای خاورمیانه دامن امریکا و اروپا را بگیرد ضمن این که  حساسیت روسیه و چین دو قدرت بزرگ سرمایه گذار در لیبی از تسلط غرب بر این کشور آفریقائی ثروتمند برانگیخته شد.

    کشورهای عربستان و قطر که به همراه ترکیه نقش بالفعلی را در لیبی بازی کرده بودند سعی در پیاده کردن سناریو لیبی در سوریه نمودند تا با خروج سوریه از محور مقاومت و به دنبال آن حذف حزب ا...، هوای تازه در کالبد بی‌رمق رژیم صهیونیستی دمیده باشند. 
تحت فشار امریکا، اروپا، سازمان ملل و نماینده آن کوفی عنان با خروج ارتش سوریه از شهرها و نقاط استراتژیک مخالفان مسلح ازملیت‌های مختلف در بسیاری از مناطق تخلیه شده مستقر شدند و بدینوسیله سوریه در بحران عمیقی رفت. 
    رجب طیب اردوغان در ملاقات با بلندپایه سیاسی ایران در آغاز سال 1391، از پایان حاکمیت بشار اسد در ظرف دو هفته آینده خبر داده بود اما حمایت‌های لایه‌های اجتماعی مختلف اعم از علویان، مسیحیان و... از نظام سوریه و جانبداری قدرتهای کشورهای روسیه، چین و ایران،  به آرامی ورق جنگ را بر ضد مخالفان سوریه پیش برد. 

    گرچه از تحولات سوریه نمی‌توان به سادگی گذشت ولی به نظر می‌رسد عدم توفیق قدرتهای عربی – غربی با همراهی پیاده نظامی به نام ترکیه، هزینه‌های قابل توجهی برای قدرتهای دیگر به جای خواهد گذاشت. 

    حوزه مطالعات سیاست خارجی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با برگزاری این همایش امیدوار است گامی در جهت بهتر شناختن تحولات سوریه در راستای منافع ملی ایران برداشته باشد. 
                                                                  دکتر حسین احمدی
                                                                                      دبیر همایش
برنامه
همایش ملی
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 نقش اخوان‌المسلمین در تحولات اخیر سوریه
حسین رویوران(
    با آغاز موج اعتراضات بر ضد نظام بشار اسد در سوریه از یک سال و نیم پیش، جنبش اخوان‌المسلمین این کشور که به علت سرکوب چند دهه به یک جنبش زیرزمینی تبدیل شده بود، وارد صحنه مبارزه شده و همه امکانات خود را در این راه به کار برد. در این فرآیند اخوان سوریه به تغییرات رفتاری تازه‌ای دست زدند که به شرح زیر است:
1- جنبش اخوان‌المسلمین در اصل یک حرکت دعوتی است که معتقد است تحولات فرهنگی در جامعه مقدمه لازم و ضروری برای حاکم کردن اسلام در هرجامعه است و این جنبش شیوه‌های مبارزه مسلحانه بر ضد نظام باهدف براندازی و رسیدن به قدرت را رد می‌کند. اما با آغاز تحولات اخیر در سوریه، این جنبش نخست عنوان خشونت در مقابل خشونت، دست به سلاح برده و با تغییر رویکرد، جنگ برای سرنگونی نظام بعثی حاکم در دمشق به رهبری بشاراسد را آغاز کرده است. 

    این رفتار در تاریخ اخوان سوریه تازه‌گی ندارد و اخوان در سالهای 1977 تا 1980 و اوج آن درواقعه در سال 1982 حماه همین رفتار را تکرار کرده که با سرکوب  نظام سوریه روبرو شدند اخوان پس از این واقعه همواره در ادبیات خود این رفتار را اشتباه می‌خواند اما اکنون همین مساله به گونه دیگری در حال تکرار است. 
2- جنبش اخوان‌المسلمین به طور کلی یک جریان اصیل و مستقل اسلامی است که 84 سال سابقه فعالیت سیاسی و دینی دارد. سیاست اتخاذ و ائتلاف اخوان شاخه سوریه این جنبش در حوادث اخیر با کشور ترکیه قابل درک است و در چارچوب داخلی صورت می‌گیرد چرا که حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز یک جریان اخوانی است اما تبعیت از کشورهای قطر و عربستان سعودی که خود به غرب وابسته هستند یک رفتار جدیدی است که استقلال و همپیمان‌های این جنبش را زیر سوال می‌برد و یکی از مهمترین ارکان هویتی آن را در معرض بده و بستان قرار می‌دهد. 

3- جنبش اخوان‌المسلمین دارای نگاه دینی غیر تفکری است و قطعاً با گروه‌های جهادی تکفیری بسیار متفاوت است. همکاری کنونی میان جنبش اخوان‌المسلمین با سلفی‌های وهابی و القاعده که همگی تکفیری هستند، یک رفتار جدیدی است که سابقه نداشته است و این رفتار نیز یکی از اصول مسلم اخوان را در معرض بده و بستان قرار می‌دهد. در مصر اخوان با سلفی‌های حزب نور -  به رغم کنارگذاشتن رفتار تکفیری و جهادی توسط آنها - تاکنون همکاری نزدیکی نداشته است. 
4- جنبش اخوان‌المسلمین همواره به عنوان یک جریان معتدل و میانه رو معرفی شده و در سوریه همواره با دیگر اقلیت‌های اجتماعی مانند مسیحیان، علویان، شیعیان، اسماعیلیان، درزی‌ها و اقلیت کرد دارای روابط حسنه بوده و هیچ‌گاه سیاستهای ستیزگرانه و حذفی نسبت به دیگران در پیش نگرفته بودند. با آغاز تحولات اخیر سوریه جریان اخوان و سلفی‌های تکفیری نه تنها همکاری گسترده سیاسی پیدا کرده که در حمله به اقلیت‌ها و کشتار تعدادی از آنها و انهدام برخی کلیساها، همکاری نزدیکی داشتند. و این رفتار گروه اخوان را از یک گروه کلان نگر ملی به یک گروه خردنگر مذهبی تنزل داده است.

5- شناور سازی بسیاری از اصول اخوان در سیاستهای اخوان سوریه و تاکتیکی برخورد کردن در حوادث اخیر، پایگاه اجتماعی اخوان در سوریه را تضعیف کرد به گونه‌ای که اکثر کارشناسان معتقدند در حال حاضر این جریان حداکثر از پایگاهی 20% در میان جامعه سوریه برخوردار است. دفاع از رفتار تکفیری‌‌ها در کشتار اقلیت‌های قومی و مذهبی و پذیرش امیر شدن فلان جهادگر چچنی و یا عراقی و یا سعودی در این مرحله یا بخش، این ریزش وسیع را پدید آورد و به نظر می‌رسد که تحولات سوریه امتحان سختی برای اخوان بوده است و این رفتارهای بی‌قاعده، دولت را حامی اصلی اقلیت‌ها و مدافع اصلی از استقلال ملی در مقابل دخالت بیگانگان در آورده است. 
روسیه و بحران سوریه؛  
دگرگونی موازنه ی راهبردی در مرزهای جنوبی
                            دکتر جهانگیر کرمی(
       بحران سوریه را باید با بحران اسپانیا در دهه سوم سده بیستم مقایسه کرد که جهان غرب پیرامون آن به دو قطب درگیر تقسیم شد و البته از جهاتی باید آن را حتی فراتر دانست ، چون موضوع بازی از منطقه دورتر رفته و در سطح جهانی به نوعی شکاف امنیتی و نظامی منجر شده است. در این میان دولت روسیه نیز دارای منافع و دغدغه های امنیتی مهمی است و از این رو، کوشیده است تا سیاست مخالفت و مقابله با اقدامات مثلث غربی، عربی و ترکیه را در پیش گیرد. اما چرا روسیه تا این اندازه نگران تحولات سوری است؟ این موضوعی است که در این نوشته به دنبال برسی و تحلیل آن هستیم.  

    اهمیت  سوريه براي روسيه هنگامي روشن خواهد شد كه تحولات و رخدادهاي دو سال اخير را از نظر بگذرانيم. بحث گسترش ناتو  يكي از اين تحولات بنيادين در حوزه نفوذ روسيه است. گسترش ناتو كه در زمان مدوديف و اوباما در قالب "طرح ريست" تقريبا به حالت تعليق درآمده بود و در بيانيه‌هايي كه در نشست ليسبون صادر مي‌شد تقريبا بحث گسترش ناتو مطرح نبود، در بيانيه شيكاگو به حالت عكس درآمد و به صورت جدي بر گسترش آن تاكيد شد. در همين راستا ابتكار استانبول و تحكيم نفوذ مديترانه‌اي و حتي بحث عضويت فنلاند در ناتو مطرح شد. در اين ميان به خصوص طرح عضويت فنلاند و واکنش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، ژنرال ماکاروف امر عجيبي به نظر مي‌رسد، زيرا اين كشور حتي در اوج جنگ سرد حاضر به عضويت در ناتو نشد ولي اكنون بحث آن در پارلمان فنلاند مطرح مي‌شود و وزير خارجه را مامور بررسي جوانب الحاق به ناتو مي‌كنند. روند فوق الذكر در گسترش ناتو چكيده اي از تحولات پس از سال 2010 و پس از نشست ليسبون است. اتفاق ديگري كه همزمان با گسترش حوزه نفوذ ناتو صورت گرفت، گسترش سپر موشكي بود. بسط و گسترش سپر موشكي نه تنها وضعيت تعليق سالهاي 2009 تا 2010 را كنار گذاشته كه حتي به روماني، مغولستان و گفتگو با شوراي همكاري خليج فارس براي استقرار آن وارد شده است.

    روسيه در رویارویی با اين تحولات، اين روند را به منزله محاصره بيش از پيش خود از جانب غرب فرض كرده و احساس خطر آن را جدي گرفته است. روسيه در همين راستا موضوع سوريه را ادامه روند محاصره خود مي‌داند.  روسيه با علم به اين تهديد و براي مقابله با آن آرايش نظامي خود  در يك سال گذشته را نسبت به قبل از آن متفاوت كرده و به حوزه جنوبي، درياي سياه، قفقاز شمالي و حتي قفقاز جنوبي توجهي بيش از پيش مبذول و به گسترش پايگاههاي نظامي پرداخته است. به طور نمونه مي‌توان به تخليه افراد غير نظامي و بخش منازل مسكوني در پايگاه نظامي گيومري و تقويت توان ارتش روسيه در ارمنستان اشاره كرد. آنچه براي روسيه در سوريه اهميت ويژه‌اي دارد، بيش از آنكه اقتصادي (عليرغم منافع اقتصادي 2 ميليارد دلاري روسيه) و يا حتي نظامي (عليرغم اهميت‌پايگاه طرطوس) باشد به نظر مي‌رسد بحث تغيير موازنه منطقه‌اي در مرزهاي جنوبي روسيه است، به خصوص اينكه تركيه با عضويت در ناتو و اتحاد با غرب در حال پيدا كردن موقعيت ويژه‌‌اي در منطقه است.  روسيه در حال تجربه همان وضعيتي است كه در دهه 80 و 90 با آن مواجه بوده است. همكاري غرب و اسلام گرايان در دهه 80 ميلادي با سندروم افغانستان و در دهه 90 با سندروم چچن همراه بود و اكنون پس از يك دهه تعطيلي بر اثر حوادث يازده سپتامبر بار ديگر در حال تكرار همان تجربه است. پيوند غرب و اسلام‌گرايان با پادرمياني تركيه در بحث طالبان در افغانستان هم قابل مشاهده است و تركيه تلاش مي‌كند تا ميان طالبان و آمريكا ديالوگ و ارتباطي براي دستيابي به يك توافق برقرار نمايد. اين در حالي است كه غرب و به ويژه آمريكا با اسلام گرايان در حال توافقاتي براي كنار گذاشتن رفتارهاي راديكال هستند. به همين خاطر مي بينيم در اوج تحولات بيداري اسلامي(بهار عربي) در منطقه، بن‌لادن، رهبر القاعده، كشته مي‌شود ولي واكنش چنداني از سوي اسلام‌گرايان، به اين دليل كه همه در بي نتيجه بودن مسير راديكاليسم به اجماع دست يافته‌اند، صورت نمي‌گيرد. اين جريان اكنون به اين نتيجه رسيده كه مسير جديد جوابگوتر و حساسيت غرب نسبت به آن كمتر است. به اين ترتيب روسيه اكنون وضعيتي را در حوزه نفوذ خود مي‌بيند كه تا پيش از اين مشاهده نمي‌كرد. وضعيتي كه در آن حكومت‌ها عوض نمي‌شوند ولي به لحاظ نرم افزاري تغييراتي در آنها رخ مي‌دهد. به طوري كه از يك طرف ناتو دولت عوض مي‌كند و از طرف ديگر نشست‌هاي منطقه‌اي براي تغيير حاكميت‌ها برگزار مي‌كند. موضوعي كه در حقوق بين‌الملل و برمبناي منطق وستفاليايي تاكنون سابقه نداشته است. روسيه تحولات جديد را نرم افزاري و در ر استاي به هم خوردن موازنه منطقه‌اي به نفع تركيه مي‌بيند و  نگران تاثير پذيري قفقاز جنوبي، شمالي و مسلمانان روسيه از آن است. درعين حال نگران است كه اين تحولات در آينده در ابعاد مختلف براي روسيه مشكلاتي را ايجاد نمايد.

     به هر حال، روسيه در حوزه جنوبي و اورآسياي مركزي با يك وضعيت بسيار پيچيده‌تر نسبت به گذشته روبرو شده است. به نظر مي‌رسد امروز مرزهاي خاورميانه و آسياي مركزي در حال فرو ريختن است و اگر تحولات در خاورميانه تكميل شود آنگاه مرزهاي جنوبي در منطقه آسياي مركزي فاصله‌هاي گذشته را از دست خواهد داد. فاصله‌هايي كه روسيه پيش از اين  به وسيله ارتباط با دولت‌هاي منطقه ايجاد كرده بود. روسيه پيش از اين و در مدت ده، دوازده سال اخير مرزهاي ژئوپلتيك را به رسميت شناخته بود و با دولت‌هاي منطقه و حتي با امارت و عربستان وارد ديالوگ شده بود. پيچيدگي وضعيت براي روسيه به حدي است كه سفر پوتين به اسرائيل، عليرغم وجود دلايل مختلف كه بيشتر با اصرار طرف اسراييلي انجام شد، احتمالا در راستاي همين وضعيت حادث شده صورت گرفت. روسيه بعد از نااميدي از سوريه مي‌تواند چشمی هم به اسراييل و حساسيت‌هاي منطقه‌اي اسراييل براي آينده داشته باشد. به نظر مي‌رسد روسيه روي نقش اسراييل و قبرس براي موازنه منطقه ای  در ارتباط با تركيه حسابی باز كرده باشد. در این نوشته نخست به بررسی سیاست خاورمیانه ای روسیه می پردازیم. سپس اهمیت سوریه را برای روسیه تحلیل نموده و سرانجام، سیاست ها و اقدامات مسکو را ارائه و در پایان، محدودیت های آن را بیان می کنیم. 
نگاه ترکیه در گذرگاه تحولات منطقه ای
دکتر حسن لاسجردی(
     تحولات سیاسی جاری در منطقه به ویژه تغییرات یک سال اخیر در کشورهای عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا سبب گردید تا مدار حرکت کشورهای منطقه به گونه‌ای دیگر رقم بخورد تا کمتر کسی دورنمای آن را از قبل بتواند پیش بینی کند جرا که تحولات بهار عربی در عمق کشورهای منطقه معادلات و شرایطی فراهم کرد که باعث شد تا بازیگران مختلف این حوزه و حتی بازیگران بین المللی دست به اقداماتی بزنند که تعجب برخی صاحب نظران را بر انگیزاند.
     دراین میان رفتار و عملکرد دولتمردان آنکارا به نگاه تحلیلگران دارای فراز و نشیب قابل ملاحظه ای بوده چراکه مجموعه اقدامات و تعامالات دولت ترکیه با توجه به عملکرد دیپماتیک آن در سالهای اخیر درعرصه منطقه نشان از تغییرات مهمی در پهنه عملیات سیاسی این کشور بروز داده است . 

    شاید مجموعه سیاستهای دولت ترکیه در به صفر رساندن مشکلات با همسایگان ، نگاه به شرق و افزایش تعاملات با حوزه پیرامونی سه محور اساسی عملکرد حزب عدالت  توسعه در سالهای اخیر باشد ولی تزریق برخی نگاه‌های بلند نظرانه همانند احیای امپراطوری عثمانی یا تفکر نئو عثمانیزیم، پرش به سوی قدرت اول منطقه شدن و تمرکز بر پیوندهای سیاسی اقتصادی و حتی امنیتی فرامنطقه ای در نگاه آنکارا سبب شد تا دردوره جدید حاکمیت حزب نوگرای عدالت وتوسعه تغییراتی رخ دهد که نشان از پیوندها، نگاهها و اقدامات نوین این کشور دارد.
     در چنین فضایی دو دیدگاه درباره نحوه رفتار دولت ترکیه در خصوص تحولات منطقه قابل اثبات است. برخی به روند طبیعی رفتار سیاسی دولتمردان حزب عدالت وتوسعه معتقدند و برخی دیگر براین باورند که نحوه عملکرد ترکیه در تحولات سیاسی اخیر چشم انداز نوینی از نگاه، رویکرد و حتی اقدامات مختلف را بگونه ای توجیه می کند که نشان از چرخش های اساسی در این میان دارد.

     در ارزیابی و اولویت گذاری این دو نگاه بر اساس متغیرهای موجود می توان گفت که نگاه اول به دلایل گوناگون دارای وجاهت بیشتری برای قبول جهت توجیه چرایی اقدامات دولت ترکیه می باشد و با نگاهی دقیق به تمامی اظهارات، مواضع و عملکرد دولتمردان مستقر در آنکارا می توان گفت که آنان درمجموع نحوه اجرای دیپلماسی خود را برسبک و سیاقی طراحی کردند که از قبل نیز بر این باور بودند که مدار حرکت آنان برگرفته از مجموع عناصری است که این نحوه تعامل را توجیه می کند و لذا برای آنها این اقدام هیچ تازگی و نوآوری نداشته است ولی برای آنانکه از بیرون و با توجه به برخی اقدامات تاکتیکی و مواضع روبنایی سیاست خارجی ترکیه را ارزش گذاری می کنند تعاملات ترکیه از جنس و نوع دیگری تلقی می شود که شاید در باور برخی نیز نگنجد.

    نمودار رفتاری دولتمردان حزب عدالت وتوسعه در حدود یک دهه حاکمیت نشان از برخی ملاحظات اساسی در نگاه آنان به حضور در صحنه بین الملل دارد چرایی افعال اسلامگرایان حکایت ازنقشه ای دارد که آنها می خواهند با ارائه یک مدل جدید ضمن برخورداری از جایگاه مناسب منطقه ای بتوانند برخی مسائل پر سابقه خود را نیز حل نمایند.

     معضلات اقتصادی بزرگی همچون وضعیت تورم، رکود، بدهی خارجی، بیکاری ، نرخ پایین سرمایه گذاری و مسائل مهمی همچون تغییرات سیاسی در سایه کودتاها، نقش پررنگ نظامیان در عرصه تقسیم قدرت، کاستی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی، مشغله های همیشگی در مورد اقلیت ها از جمله مسائلی بودند که دولت ترکیه را در دهه های گذشته آزار می داده است و حاکمان جوان حزب عدالت وتوسعه در آغاز فعالیت خود با تکیه بر تجربه تاریخی تلاش وافری بخرج داند تا مشکلات برجای مانده از دولتهای گذشته را بگونه ای مرتفع کنند.

    در عین حال ارائه الگوی یک دولت جدید و مدرن که توانسته با حل مشکلات خود راه جدیدی در منطقه بپیماید نیز از عوامل مهم تحرکات سیاسی دولت ترکیه به حساب می‌آید و به همین جهت حزب عدالت و توسعه بر اساس مشی سیاسی خود مسائل و معالادتی را در خود جای داد که از منظر ناظران بیرونی قابل جمع و هضم نبوده است .
 به بیان دیگر رفتار دولت ترکیه در پس تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا این‌گونه بود که درعین حال که به سرنوشت مردم منطقه علاقه نشان می داد درهمان حال نیز ترویج مدل سکولار مصر را تبلیغ می نمود. در همان حال که به کمک مردم تونس، لییی و دیگر کشورها می رفت برای جوانان این کشورها دوره آموزشی برای آشنایی با حکومت داری برپا می کرد درهمان حال که از مشکلات اقتصادی و امنیتی مردم سوریه شکواییه داشت ازحق سرکوب دولت آل خلیفه حمایت می ‌نمود و به همان اندازه که از قیام مردم مصر حمایت می کرد درخصوص نحوه تعامل منصفانه با مبارک نیز نظر داشته است .
    درچنین فضایی به نظر می رسد که با توجه به صبغه رفتارهای خاص دولتمردان آنکارا در دفاع از مردم فلسطین، موضوع اعزام کشتی مرمره، مواجهه با پرز در اجلاس داووس و یا درخصوص روابط بسیار گرم با بشار اسد در سایه به صفر رساندن مشکلات با همسایگان وعقد قراراداهای بسیار با دمشق و همچنین روابط با کشورهای شرقی و فعال کردن محور شرق در چارچوب نگاه به شرق همگی نشان از برخی تغییرات در نگاه و رویکرد دولت ترکیه می داد ولی به نظر می رسد با نگاهی عمیق تر به چهارچوب فعالیت ترکیه درموقعیت های مختلف این تغییرات معنای دیگری هم داشته باشد.

    برخی موقعیت های ترکیه همانند عضویت در ناتو، تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، ایجاد فرصت های موثر اقتصادی، نگاه نزدیک به قدرت منطقه ای شدن، عملگرایی دولتمردان جوان درعرصه بین المللی، تعهد به موازین پیمان کپنهاگ، ایجاد جامعه متکثر سیاسی، اجتماعی با نگاه به پایداری در قدرت، دوری از اندیشه های نسل قبلی اسلامگرایان در اداره کشور، بهره گیری از تاکتیک ایجاد فرصت برای ارتقای کشور و تمرکز اساسی بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و امنیتی در داخل و خارج از کشور فضایی را فراهم اورد تا حاکمان یک دهه گذشته ترکیه در منشوری حرکت نمایند که جز این راه انتخاب دیگری را نمی توانستند برای خود برگزینند.

    این انتخاب ناگزیر، برآمده از شرایط جدید این کشور براساس دیدگاههای معمار جدید ترکیه است که در تلاش مضاعف است تا این کشور را از چرخه کشورهای منطقه با بهره گیری از فرصت تعاملات اقتصادی به اوج برساند و با بازیگری درفضای  صرف منافع اقتصادی درتمامی حالات به منافع بیشتر بیندشد چراکه احمد داوود اوغلو به عنوان طراح استراتژی ترکیه بر این باور است که درنهایت نگاه آنکارا باید با جبهه غرب درهم آمیزد.

   بر این اساس ضمن توجه جدی به دیدگاه معمار جدید ترکیه، باید قابلیت های این کشور را نیز مورد توجه جدی قرارداد چرا که نگاه بنیادین آنکارا به سوی اروپا در کنار هویت چندگانه این کشور و تاکید بر عنصر ژئوپلتیک برای نقش آفرینی و اراده دولتمردان ترک درعدم ورود به ترتیبات منطقه ای ومهمتر ازآن تاکید جدی بر ارتباطات جمعیت ترک در جهان و نقش کلان برای خود در این زمینه و در نهایت استقلال عمل داشتن ترکیه از جمله مهمترین نکات در نحوه عمل سیاسی این کشور می باشد.

   کلام آخر اینکه اصطلاح معروفی درجامعه ترکیه رواج یافته که" ترکیه مزرعه آمریکاست" و با این نگاه بسیاری از مردم ، احزاب، گروههای سیاسی و اجتماعی در حال گذران امور خود هستند و دولتمردان نیز بدلایل گوناگون با ابن ذهنیت آشنایی دارند و در تلاشند که رفتار تحقیرامیز برخی کشورهای اروپایی را نیز با اعمال خود پاسخ دهند.

سیاست امریکا در برابر تحولات سوریه

دکترمحمد فرهاد کلینی(
   با پدید امدن جنبش بیداری اسلامی در منطقه و سرگردانی ژئوپلتیکی در سیاست منطقه‌ای امریکا نگرانی تغییر موازنه در شرایط جدید تبدیل به نگرانی راهبردی امریکا گردید.

   تغییر معادله قدرت در تونس ، مصر و یمن همراه با شدت گرفتن مطالبات مردمی در بحرین و پایداری مواضع جریان مقاومت غرب را به واکنش جدید برای تعریف از یک سیاست روبه جلو وا داشت و تلاش جهت مدیریت تحولات واثر بخشی به روند ها جایگاه دیگری یافت. ورود به معادلات شمال افریفا با همراهی اروپا و احساس موفیت غرب در لیبی با برچیده شدن حکومت قذافی امریکا را به این ایده سوق داد تا سیاست پر شتابی را برای نظام ساری امنیتی در خاورمیانه را همراه با جابجایی ارایش منیتی ونظامی را در دستور کار قرار دهد.

الف ) نگاه امریکایی به تحولات سوریه

   در این راستا تغییر حاکمیت در سوریه با توجه به معادلات سنتی در منطقه ار فوریت بیشتری برای غرب برخوردار شد تا به این وسیله جایگاه قدرت های رقیب در محیط مدیترانه ، تغییر موارنه محدود به نفع رژیم تل آویو ، تنزل پاسخ راهبردی کشورهای منطقه در صورت یک درگیری راهبردی در منطقه ، مجبور نمودن ایران به تغییر یارگیری منطقه ای و تولید یک شیب جدید در مدیریت جنگ های نامنظم و نا متقارن و به هم زدن پیوستگی جدید ژئو پلیتکی میان سوریه ، ایران ، عراق و ترکیه را دنبال نماید.

ب ) اهداف کلان امریکا در سوریه :

* تغییر حاکمیت موجود  بر سوریه 

* تلاش جهت تحمیل مدل حاکمیتی به سبک غرب در سوریه

* تغییر توازن داخلی سوریه با توجه به ایجاد و جذب و مدیریت اپوزسیون

* تغییر معادلات و جهت گیری سیاست خارجی سوریه

* دفع سیاست های روسیه و چین و ایران در خاورمیانه

ج ) سیاست های کاربردی امریکا در سوریه

امریکا با روش جدیدی از ترکیب  متغییر های ایجادی و سنتی سیاست های ریر را تا کنون دنبال کرده است :

* جریان سازی ارتش ملی سوریه با همراهی ترگیه

*تعامل پنهان و جدا از فرانسه با جنبش اخوان المسلمین سوریه

 * فشار امنیتی با تحریک و بهره برداری از گسل های امنیتی در جامعه و ارتش و نهاد های امنیتی سوریه

* تلاش جهت یک اجماع سازی مرحله ای و کنترل شده با اروپا (انگلیس، فرانسه،آلمان )

* تعامل جدید با ترکیه با هدف تغییر جهت گیری انکارا در معادلات منطقه ای از طریق بحران سوریه

* پیگیری جهت بازتولید القاعده به وسیله عربستان در سوریه

* پیگیری بین المللی کردن موضوع سوریه از طریق شورای امنیت

* اعمال تحریم های یکجانبه و دو جانبه بر علیه سوریه

* اعمال تحریم بر علیه ایران با بهره گیری از موضع سوریه

* فاصله گیری محدود با فرانسه در سوریه پیرامون سرعت در نتیجه گیری خصوصا در حوزه معارضین

 رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی و تحولات سوریه 
هادی محمدی(
    آنچه ضریب امنیت رژیم صهیونیستی را در محیط استراتژیک منطقه‌ای ارتقاء و تضمیـــــــــن می‌‌بخشد، با بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه با شوک جدی روبرو نمود. در حلقه پیرامونی با پیمان‌های "کمپ دیوید" و "وادی عربه"  تنها نیاز رژیم صهیونیستی دستیابی به یک فرمول و نقشه راه در قبال سوریه و پرونده جولان بود ولی در سه دهه اخیر، عنصر مقاومت اسلامی لبنان (حزب اله) نیز به مولفه های برآورد وضعیت امنیتی و راهبردی این رژیم افزوده شد. آنچه در مذاکرات ژنو و دیدار حافظ اسد و کلینتون رخداد و تمامی راهبرد نویسی های اتاق های فکر استراتژیک در رژیم صهیونیستی برای پاسخ گویی به چرایی و چگونگی مذاکره با سوریه به یک جمع بندی قطعی می رسد. "صلح و مذاکره با حکومت سوریه امکان پذیر نیست و سوریه در شرایط احساس قدرت به خواسته های راهبردی در طرح مذاکراتی با اسرائیل تن نمی دهد."
    راهبرد و راه حل مشترک تمامی نخبگان تصمیم ساز و دستگاههای امنیتی و نظامی در این رژیم از پایان دهه نود و ابتدای قرن جدید بر این مسیر قرار گرفت که "راهبرد فرسایش قدرت ملی در سوریه از طریق تضعیف و افزایش چالش و جنگ داخلی، بهترین اولویت برای اسرائیل در قبال سوریه است." در جریان ترور رفیق حریری که ردپای رژیم صهیونیستی به شکل جدی مطرح بود، برنامه پیچیده ای برای پایان دادن به دغدغه های استراتژیک اسرائیل در قبال حزب اله و سوریه به اجرا در آمد ولی این روند به نتایج مطلوب نرسید.

   رخداد بزرگ قرن جدید با وقوع بیداری اسلامی در محیط راهبردی رژیم صهیونیستی ثبت شد که قبل از هر قدرت غربی بر نگرانی امنیتی این رژیم افزود. حلقه های امن جنوبی و غربی به دغدغه های قبل افزوده شد. چرا که نگاه و ارزیابی اسرائیل به بیداری اسلامی و راهبردهای الزامی برای خروج از بن بست تاریخی در عناوین زیر تجلی پیدا کرد:

"اسرائیل، بیداری اسلامی را، کاهش فرصت ها و افزایش چالش های همه جانبه برای خود دانست و به سرعت به دنبال راهبرد بازسازی فرصت‌ها و کاهش چالش ها حرکت کرد". این کار در یک هماهنگی دقیق با آمریکا و غرب، در قالب شبیه سازی تحولات بیداری اسلامی در سوریه شکل گرفت تا راهبردهای قبلی در قبال این کشور اجرایی شود. مزیت این راهبرد در شرایط جدید، آن بود که هزینه ها و دغدغه ها و چالش های شکل گرفته در کشورهای شمال آفریقا، با پیروزی در سوریه قابل جبران نشان می داد، به ویژه این که با تأثیر بر پیوندهای مقاومت منطقه ای، امکان باز تولــید معادله مطلوب و برتر منطقه ای را برای خود حفـظ می کرد.

    اقدامات اسرائیل در قبال سوریه که کاملاً در نگاهی استراتژیک، هویت می‌یابد و سناریوهای گوناگونی برای آن منظور شده، حداقل در سه لایه متفاوت به اجرا در آمده است. "اقدامات مستقیم، اقدامات غیر مستقیم و از طریق هم پیمانان و عملیات روانی و مدیریت کلان تحولات در سوریه، لایه های سه گانه را تشکیل می دهند."
    در این نگاه استراتژیک اگر براندازی در سوریه از طریق یک مداخله نظامی خارجی صورت پذیرد، چشم انداز حکومت پس از براندازی برای این رژیم بسیار قابل قبول تر خواهد بود، ولی غیر ممکن شدن یک اقدام نظامی و حمله از خارج، سناریوی فعال سازی جنگ داخلی از طریق ترکیب ناراضیان داخل و فراخوان جریانهای افراطی و سلفی از خارج را در دستور کار اسرائیل و غرب قرارداده است. لایه حداقلی از نگاه رژیم صهیونیستی این است که یک بی ثباتی و نا امنی پایدار در سوریه، می تواند حداقل های "استراتژی فرسایش در سوریه" را نیز تامین کند. در ارزیابی های کلان اسرائیل این نگرانی که تلاشهای جاری به نتیجه نرسیده و حکومت سوریه با اقتدار از آن خارج شود، از این منظر که حکومت پس از بحران، رویکردهای جدی‌تری در قبال 
رژیم صهیونیستی ، آمریکا و غرب و ارتجاع عرب در پیش خواهد گرفت و به محور مقاومت نزدیک تر خواهد شد و رویکردهای مقاومتی را در جولان فعال می کند، دغدغه جدید است.

راهبرد محور مقاومت در سوریه و ابتکارات سیاسی 
دکترحسين اميرعبداللهيان(
    بيداري اسلامي و تحقق انقلاب ها در خاورميانه و شمال افريقا دست كم دو نتيجه بارز در سطح  منطقه و بين المللي  برجاي گذاشته است :
 اول - تقويت موج  حمايت از فلسطين و محور مقاومت و دوم  تضعيف  رژيم صهيونيستي  به عنوان متحد غرب . 
   تحولات سوريه نوزدهمين ماه خود را سپري مي كند .محور امريكا -رژيم صهيونيستي در طراحي پيچيده و مبتني بر مهندسي معكوس  در قضيه سوريه با به راه انداختن جنگ تروريستي در اين كشور اهداف چند وجهي اي را پيگيري مي كنند كه عبارتند است : فروپاشي محور مقاومت عليه رژيم صهيونيستي ، جلوگيري از تحقق مطالبات مردم مسلمان در حوزه بيداري اسلامي به ويژه نااميد كردن مردم انقلابي جهان عرب در احياي مقاومت ، ارسال اين پيام به حوزه بيداري اسلامي كه هزينه تداوم حمايت از محور مقاومت ، تداوم كشتار و ناامني براي منطقه خواهد بود و نظام سلطه اجازه تكميل انقلاب ها را نخواهد داد . عليرغم تلاش ها و توطئه‌هاي فشرده امريكا ، غرب ، تل آويو و برخي سران عرب، عليه سوريه، مردم  اين كشور در مبارزه با تروريسم و تحقق اصلاحات بشار اسد گام هاي موفقي را برداشته اند با اين حال تلاش ها براي شكستن سوريه  تداوم دارد .  
   مقام معظم رهبري در نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران فرمودند كه همه از اين هندسه غلط بين المللي خسته شده اند... شرايط حساس جهان در حال گذار از يك پيچ تاريخي بسيار مهم است. معظم له در ديدار نخست وزير سوريه با ايشان  فرمودند:عامل اصلي و پشت پرده قضاياي دردآور سوريه را امريكا و رژيم صهيونيستي  مي دانيم جنبش عدم تعهد قطعاً بيش از امريكا، ناتو و برخي كشورهاي اروپايي، حق ورود سياسي به مسائل سوريه را دارد. مقصر اصلي در قضاياي سوريه كساني هستند كه زمينه ارسال سيل گونه سلاح به داخل سوريه و حمايت مالي از گروههاي بي مسئوليت را بوجود آورده اند.

   دادن سلاح به گروههاي مخالف در هر كشوري و حمايت مالي و تبليغاتي از آنها زمينه ساز به وجود آمدن شرايطي همچون سوريه  است . اگر امروز به مخالفان سياستهاي دولتهاي اروپايي نيز كه اقدام به برپايي تظاهرات مي كنند، پول و سلاح داده شود، قطعاً وضعيت كنوني سوريه در اين كشورها نيز به وجود خواهد دولت سوريه، در قضاياي كنوني مورد ظلم واقع شده است، بايد ضمن گرفتن هرگونه بهانه از مخالفان و بهانه جويان و ادامه اصلاحات سياسي، واقعيت شرايط و پشت پرده توطئه در سوريه را براي افكار عمومي ملتهاي عرب تشريح و افشاء كند.

   فريد زكريا با طرح اين سوال كه باید برای سوریه چه کرد؟ مي گويد مداخله نظامی غرب به نظر گزینه‌یی دردسرساز است، امریکا دائما روسیه را به خاطر حمایت از اسد ملامت کرده و معتقد است روسیه به خاطر حمایت از متحدش جان انسان‌ها را قربانی کرده و تجهیزات نظامی ارتش سوریه را فراهم کرده است. بخشی از این ادعا درست است و بخشی از آن هم غلط. دولت اوباما حملات بی‌هدفی علیه روسیه به راه انداخته است احتمالا برای این که بالاخره کسی را به خاطر مخمصه سوریه که راه‌حل واضح چندانی ندارد ملامت کرده باشد. در 22 ژوئن، وزیر امور خارجه امریکا، هیلاری کلینتون، آشکارا دولت روسیه را متهم کرد به اینکه هلی‌کوپترهایی به سوریه داده است که «تنش‌های داخلی سوریه را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهند ولی معلوم شد روس‌ها فقط سه هلی‌کوپتر به سوریه فرستاده‌اند که آن هم 20 سال پیش به این کشور فروخته شده و فقط برای تعمیر به روسیه ارسال شده است. 
    در ديدار اخير نگارنده مقاله با «محمد حسنین هیکل»، اندیشمند برجسته جهان عرب  در قاهره ، هيكل مي گويد مردم سوریه خواهان «بهار ناتو» نیستند تجزیه سوریه به معنای بروز شکاف راهبردی در منطقه است.اکثریت مردم سوریه خواهان تکرار سناریوی لیبی در کشور خود و بهاری که ناتو برای آنها بیاورد نیستند .جنگ علیه سوریه در حال تبدیل کردن کشمکش اصلی در منطقه از مناقشه اعراب - اسرائیل به کشمکش مذهبي و اسلامی - اسلامی می‌باشد و این اشتباه بزرگی است.

 سوال اصلي اين است كه راهكار سياسي مناسب براي تحقق آرمان هاي مبتني بر بيداري اسلامي در حوزه مقاومت و تحولات سوريه كدام است؟  با عنايت بر اين كه برنده نزاع سوریه برنده نظم آینده جهانی خواهد بود.
" نقش عربستان و قطر در بحران جاری سوریه"
سیدحسین نیکنام(
    رابطه عربستان وقطردربحران جاری سوریه را می توان به صورت مشخص از نوع موضع‌گیری عربستان با سوریه پس از موضوع سین سین(سوریه- سعودی) در ماجرای دادگاه ویژه ترور رفیق حریری و همچنین مداخله قطرو ترکیه را پس از پایان موضوع سین سین و شروع مداخله مستقیم این دوکشوردر خصوص ابقای سعدحریری نخست وزیر سابق لبنان در این پست و گرفتن موافقت سوریه و شخص بشار اسد و فشار برحزب الله وگروه های موافق با آن در صحنه سیاسی لبنان در نظر گرفت. 
    درواقع قبل از شروع بهارعربی و برافتادن حکومت های موافق آمریکا درمنطقه خاورمیانه ، اولین حکومت عربی که برافتادن آن درماه های نوامبرو دسامبر2010 مورد مناقشه بود حکومت سعد حریری در بیروت می باشد، که باسقوط این حکومت در ژانویه 2011، بحث براندازی حکومت سوریه به رهبری بشار اسد مورد توافق قرار گرفت و ازسوی قطر وترکیه اعلام گردید که باموافقت عربستان نیز همراه شد.
      بهارعربی در تونس و مصرونتایج حاصل از آن ودرگیری های لیبی و یمن فرصتی رابرای کشورهای مخالف حزب الله ومقاومت درمنطقه فراهم آورد تا موضوع انتقام از بشاراسد و شکستی که بخاطر عدم همراهی وی باسیاست های منطقه ای آنان فراهم ساخته بود را با برنامه ریزی قبلی دنبال نمایند. بررسی نقش عربستان وقطردر سوریه از دیدگاه مسائل لبنان ودادگاه ترور رفیق حریری و موضوع حزب الله ومقاومت، بحث اصلی این گفتار را تشکیل می دهد. 
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